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صدر| مرکز نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص(

محله احمدآباد، در هفته گ�شته با همراهی خیران و نمازگزاران 
ایـن مسـجد، توانسـت 2۵۰بسـته معیشـتی تهیـه و میـان 
خانواده هـای نیازمنـد تحـت پوشـش خـود توزیـع کنـد. ایـن 
بسـته ها  در آسـتانه شـب یلدا آماده شـده بود تا در روزهایی که 
سفره بسیاری از خانواده ها کوچک تر از همیشه است، کانون 

خانواده ها گـرم بماند.

کار همدلی ایستاده اند○●� خیرانی که پای 
بسـته های معیشـتی، گوشه ای از شبستان مسـجد چیده شده اند.
تعدادی از خانواده های تحت پوشش مرکز نیکوکاری مسجدالنبی )ص(
نیز خودشان را به مسجد رسانده اند تا بسته ها را تحویل بگیرند. علی 
مقدم یکی از خیران ثابت این مرکز  است. او در بیشتر مناسبت های 

مذهبی و ملی سهمی در کمک به نیازمندان دارد.
مقـدم دربـاره انگیـزه اش از ایـن کار توضیح می دهد: انجـام کار خیر 
به انسـان آرامـش می دهد. همین که بتوانیم گوشـه ای از درد و رنج 
کسـی را کـم کنیـم، بـرای خودمـان آرامـش و رضایـت قلبـی بـه همراه 

دارد. ایـن حس خوب، توصیف شـدنی نیسـت.
علیرضا مؤمن از دیگر ساکنان قدیمی محله احمدآباد است که ازطریق 
نماز جماعت با مرکز نیکوکاری مسجد آشنا شده است. او می گوید:

ایـن مرکز با تحقیق و بررسـی دقیـق، خانواده های نیازمنـد واقعی را 
شناسـایی می کند. خانواده هایی که تحت پوشـش قرار گرفته اند،

واقعـا نیازمنـد هسـتند. توزیـع بسـته های 
معیشتی، لوازم التحریر و کمک های موردی،

در طول سـال برای این خانواده ها انجام می شود.
کید شده که انجام کار خیر، او ادامه می دهد: در قرآن کریم تأ

در اصل برای خود ما نتیجه دارد. کمک به دیگران، توشه ای برای 
زندگـی اخـروی ماسـت و همین کـه خداوند این توفیـق را نصیبمان 

کرده، نعمتی بزرگ است.

کمک های خیریه، تکیه گاه خانواده ها○●�
فاطمـه، یکـی از مددجویـان ایـن مرکـز، خـودش را از بولـوار  شـهید 
نامجو به مسـجد رسانده اسـت. سرپرست خانوار است و از اعضای 
معلول خانواده اش پرستاری می کند. چهار سالی می شود که تحت 
پوشش مرکز خیریه مسجدالنبی )ص( قرار دارد. با اینکه این خانواده 
تحت حمایت سـازمان بهزیسـتی است و مستمری ماهانه دریافت 
می کنـد، این کمک ها پاسـخ گوی همـه هزینه های زندگی نیسـت.

گـر کمک هـای ایـن خیریه نباشـد، با مشـکات زیادی  او می گویـد: ا
روبه رو می شویم. سال گذشته بخاری نداشتیم و با پیگیری خیران 
همیـن مرکـز، بخـاری بـه دسـتمان رسـید. هـر وقـت مشـکلی پیـش 
می آیـد، اول بـا مدیـر مرکـز، آقـای عباسـی، صحبـت می کنم و خـدا را 

شـکر تا امروز دسـتم پیش خانواده خالی نمانده اسـت.
مریم خانـم هـم از بولـوار تـوس آمـده اسـت و بسـته معیشـتی اش 
را تحویـل می گیـرد. حـدود یـک سـال اسـت کـه بـا مرکـز نیکـوکاری 

مسـجدالنبی )ص( آشـنا شـده اسـت. او نیـز سرپرسـت خانـوار اسـت و 
می گوید:  خدا به این خیران هر چه می خواهند بدهد. این بسته ها 
کمـک می کنـد مشـکات زندگی مـان کمتـر شـود و دسـتمان پیـش 

بچه هـا خالـی نمانـد.

حمایت مستمر از مددجویان ○●�
مدیر مرکز نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص(
ح توضیح می دهد: این بسته ها به مناسبت شب یلدا، درباره این طر
بـا کمک خیران تهیه شـده اسـت و بیـن ۲۵۰خانواده تحت پوشـش 

مرکز توزیع می شود که شامل اقام مختلف مواد غذایی است.
بـه گفتـه اصغـر عباسـی، از مجمـوع ۲۵۰ خانـوار تحـت پوشـش، در 
۱۲۰ خانـواده، بانـوان سرپرسـت هسـتند که اغلب سـن زیـادی دارند 
و توانایـی انجـام کار هـم ندارنـد. او می گویـد: ایـن بانـوان بـرای 
تأمیـن مایحتـاج زندگـی به حمایت مسـتمر نیـاز دارند. اغلـب آن ها 
در محـات حاشـیه شـهر سـکونت دارنـد و توسـط اعضـای مرکـز 
نیکوکاری و کانون خادم یاری شهدای مسجدالنبی )ص( شناسایی 

شده اند.

عیدگاه

صفائـی |هرسـال بـا آمـدن زمسـتان، خاطـره پدربـزرگ در ذهـن 

محمود جنگی زنده می شـود؛ خاطره آخرین آدم برفی که در کنار 
قا محمود ،  فعـال فرهنگـی محله زرکش   او درسـت کـرد. بـه قـول آ
) شـهید بصیـر (خانـه پدربـزرگ م�ـل دفتـر کاهـی قدیمـی بـود کـه 
عطـر و بوی خاصی می داد و هر گوشـه اش از دسـتخ� خاطرات 

کودکـی نوه هایـش پـر شـده بود.

درِ خانه پدربزرگ به روی همه باز بود○●�
کسـی و   پدربزرگـش از قدیمی هـای محلـه سرشـور بـود،   راننـده تا
اهل دل بود. همیشـه دوسـت و آشـنا را به خانه اش دعوت می کرد،

چـه برسـد بـه نوه هایـش.
آقامحمـود می گویـد: او خیلـی میهمان نـواز بـود و بـرای سـهولت 
آمـدن مهمـان، بـه قفـل در خانـه اش، سـیم مفتولـی بسـته بـود کـه 
حکـم آیفـون را داشـت. هر کـه می آمـد، آن سـیم را می کشـید و در را 
بـاز می کـرد. پدربـزرگ می گفـت ایـن چفتـی در خانه برکـت می آورد؛

همـه اهالـی محلـه می دانسـتند درِ خانـه حاج آقـا شـاپوری از 
نمـاز صبـح تـا غـروب آفتـاب بـه روی همـه بـاز اسـت.

جنگـی ادامـه می دهـد: عاوه بـر همسـایه ها، دوسـت 
گـر پدربـزرگ زائران خسـته و سـرگردانی را  و فامیـل، ا

می دید که می خواستند یکی دوساعت استراحت 
کننـد، نشـانی خانـه اش را مـی داد. آن هـا هـم 

گـر سـیم مفتولـی را بکشـند، در  می دانسـتند ا
خانـه بـاز می شـود و مهمـان خانـه پدربـزرگ 

می شـوند. هرچـه بـود، بـرای همـه بـود.

جای خالی بی بی جان برایمان سخت بود○●�
حاج آقـا شـاپوری، از قدیمی هـای هیئـت علی اصغـر)ع( در محلـه 

سرشـور، بیشـتر وقت هـا در خانـه اش، مراسـم روضـه برپـا بـود.
( همان طور که خاطرات پدربزرگ  کن محله زرکش )شهیدبصیر سا
را تعریف می کند، بغ� گلویش را می گیرد، انگار شـیرینی خاطرات 
آن روزهـا بـا جـای خالـی پدربـزرگ و مادربزرگـش برایـش تلـخ شـده 
است. ادامه می دهد: همیشـه عطر گل های محمدی باغچه اش 
از سـر کوچـه بـه مشـام می رسـید. هنـوز هـم عطـر ایـن گل مـرا بـه 

خاطـرات آن دوران می برد.

آقامحمـود تعریـف می کند: بی بی جانم کـه رفت، پدربزرگ عصا به 
دسـت شـد. می گفـت «باباجـان بـا رفتـن او عصـای دسـت زندگـی ام 

رفـت؛ دیگر تکیـه گاه ندارم.»

آخرین آدم برفی درکنار مادربزرگ○●�
۱383( دوبـاره در خانـه  جنگـی می گویـد: زمسـتان همـان سـال)
قدیمـی پـدر بـزرگ جمـع شـدیم. بسـاط انـار و چـای داغ و شـوخی و 
خنده نوه ها با پدر بزرگ برپا بود. یکی از بچه های فامیل پیشنهاد 
درسـت کردن آدم برفـی را داد. آن موقـع سـرباز بودم. همـه دویدیم 
داخـل حیـاط؛ آن قـدر گـرم برف بـازی و درسـت کردن آدم برفـی 

بودیـم کـه یـادم رفتـه بـود هوا سـرد اسـت.
او تعریف می کند: آدم برفی که تمام شد، دیدم پدر بزرگ آرام آرام 
بلنـد شـد و عصا زنـان رفـت داخـل خانـه و چند دقیقـه بعـد،
سـطل سـفیدی آورد و گذاشـت روی سـر آدم برفـی و بـا 
خنـده گفـت «بابـا! برایـش کاه آوردم تـا شـب سـرما 
نخـورد.» آقامحمـود کنـار همـان آدم برفـی بـا آن 
کاه سـفیدش ایسـتاد و بـا پدر بزرگـش عکـس 

یـادگاری گرفت.
حـالا دیگـر نـه پدر بزرگـی اسـت و نـه آن خانـه 
قدیمی؛ ولی خاطرات پدربزرگ و بی بی جان 

همیشه در قلب نوه هایش زنده است.
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مرکز نیکوکاری شهدای مسجدالنبی )ص( در آغاز زمستان 
با توزیع بسته های معیشتی در شب یلدا به خانوارهای تحت پوشش کمک کرد

یلدا، بهانه ای برای مه�بان�
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زمستان برای » محمود جنگی » یادآور خاطرات گذشته  است 

�انه پدرب�رگ برای همه ب�د


